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جایگاه اقتصاد در 
تمدن نوین اسلامی با 
توجه به بیانیه گام دوم

 فرهنـگٌ پویـا:  همان‌گونـه کـه می‌دانیـد بیانیـه‌ی گام دوم مـا را وارد 
مرحلـه‌ای دیگـر از تمدن‌سـازی اسالمی می‌کنـد. بـا توجـه بـه تخصـص 
حضرت‌عالـی در حـوزه‌ی اقتصـاد اسالمی، بفرماییـد چـه رابطـه‌ای بیـن 

اقتصـاد بـا تمـدن اسـت؟
-  در بیانیـه وقتـی مقـام معظـم رهبـری گام اول و دوم انقالب را تحلیـل 
می‌کننـد، یکـی از محورهـای اساسـی در آن را، بحث اقتصاد قـرار دادند. این 
حاکـی از اهمیـت اقتصـاد در تمـدن اسالمی اسـت. در نگرش اسالمی اگر 
شـما نتوانید در مسـیر تمدن‌سـازی معیشـت و نیازهـای به حقـی را که برای 
مـردم اسـت، تامین کنید، شـاید خیلی از آن آرمان‌هـای فرهنگی، اجتماعی و 
سیاسـی هـم تحقق پیـدا نکند. به هرحـال اقتصاد بـه عنوان پیش‌نیـاز برای 
تمدن‌سـازی اسـت. از طـرف دیگر شـاید بشـود به ایـن نکته اشـاره کرد که 

ما در مسـیر تمدن‌سـازی با برخی از دشـمنان مواجه هسـتیم که می‌خواهند 
جلـوی برآینـد تمدن‌سـازی را بگیرند و در این چهل سـال که گذشـت این‌ها 
ترفندهـای مختلفـی را بـرای ایـن اقـدام خـود، از جملـه تهاجـم فرهنگی و 
تهاجـم سیاسـی به ولایـت فقیه را به‌کار بسـتند. بـه دنبال ناکارآمـدی آن‌ها 
در ایـن مـوارد تهاجـم اقتصـادی را در دسـتور کار خود قرار دادنـد که انقلاب 
مـا را از ایـن جهـت بـه زمیـن بزننـد. ایـن نشـان می‌دهـد کـه در فرآینـد 
تمدن‌سـازی مـا در حـوزه‌ی اقتصـاد نیـز با دشـمن مواجه هسـتیم. مـا الان 
در مخاصمـه‌ای کـه در زمینـه‌ی تمدن‌سـازی با غـرب داریم، آن‌ها احسـاس 
کردنـد کـه یکـی از پاشـنه‌های آشـیل ما، اقتصـاد اسـت؛ از ایـن‌رو وقتی در 
عرصه‌هـا‌ی فرهنگی و سیاسـی نتوانسـتند به مـا ضربه بزنند، تمرکـز خود را 

روی بحث اقتصاد گذاشـتند. 

اشـاره: مطلب پیش‌رو، گفتگوی نشـریه‌ی 
فرهنـگ پویـا بـا دکترمحمدجـواد توکلی، 
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد موسسـه‌ی 
آموزشـی و پژوهشـی امام خمینی اسـت 

کـه تقدیـم حضورتان می‌شـود.
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اگـر مـا رویکـرد ارزشـی اسالم را نـگاه کنیـم می‌بینیـم ایـن تمـدن و 
مدینـه‌ی فاضلـه‌ای کـه مـا به‌دنبـال آن هسـتیم، انسـان در آن جامعـه 
بایـد بـه کمـال نهایـی و حیات طیبه برسـد. این در سـایه‌ی تقـرب الهی 
و رسـیدن انسـان بـه مقـام خلیفة‌اللهـی حاصـل می‌شـود. بـا توجـه بـه 
این‌کـه تمـدن یـک بعـد مـادی و یک بعـد معنـوی دارد، می‌تـوان گفت 
ابعـاد مـادی تمدن که بـا بحث اقتصاد گـره می‌خورد به عنـوان پیش‌نیاز 
ابعـاد معنـوی تمدن اسـت. حتی بر اسـاس برخـی روایات می‌تـوان گفت 
بعـد مـادی، طریقیـت بـرای بعـد معنـوی دارد. روایـات مختلفـی؛ ماننـد 
»مـن لامعـاش لـه لامعاد لـه« یـا »کاد الفقـر ان‌یکـون کفـرا« در واقع 
همیـن ارتبـاط بعـد مـادی و معنوی تمدن‌سـازی را نشـان می‌دهـد. اگر 
فقـر اتفاق بیفتد ممکن اسـت شـما در عرصـه‌ی فرهنگی دچـار انحطاط 

و مشـکل شوید.

 فرهنـگٌ پویـا:  آیـا اقتصـاد می‌توانـد مسـیر رسـیدن بـه کمال شـود؟ 
ماننـد رفتارهـای اقتصـادی از قبیـل وقـف، عدالـت و....

-  شـما در مثـال بـه عدالـت اشـاره کردیـد؛ عدالـت بحث مهمی اسـت. 
یکی از نشـانه‌های مهم یک تمدن، اسـتقلال و روی پای خود ایسـتادن 
اسـت. وقتـی یـک تمـدن می‌توانـد اصیل باشـد کـه مولفه‌های خـود را 
داشـته باشـد و وابسـته بـه تمـدن پیرامونـی نباشـد. در بحـث اقتصـاد 
مقاومتـی از زاویـه‌ی امنیـت به مسـئله نگاه می‌شـود. روایتـی از حضرات 
معصومیـن اسـت که می‌فرماینـد: افراد جامعه سـه تا نیاز محـوری دارند، 
اولـی را می‌فرماینـد امنیـت، دومی عدالت و سـومی کسـب و کار اسـت، 
کـه می‌شـود از آن بـه رشـد اقتصـادی تعبیـر کـرد. در واقـع یـک نظـام 
اقتصـادی ایـده آل بایـد سـه هـدف را دنبـال بکنـد: 1. یک نـوع امنیت 
و خـود اتکایـی اقتصـادی ایجـاد کنـد 2. یک نوع رشـد اقتصـادی ایجاد 
کنـد3. کالاهـا و خدمـات مورد نیـاز را تامین کند و ایـن کالاها و خدمات 
تولیـد شـده را بـه صـورت عادلانه بین افـراد توزیـع کند. در ایـن روایت 
امنیـت بـه عنـوان اولیـن نکته آمـده اسـت. از این اسـتفاده می‌شـود که 
تـا امنیـت نباشـد و جامعـه روی پـای خـود نایسـتد، رشـد و عدالـت هم 
تحقـق پیـدا نمی‌کنـد. از همیـن زاویـه می‌شـود به این رسـید کـه وقتی 
مـا بـه سـمت ایجـاد یـک تمـدن اسالمی می‌رویـم و بـا خطر دشـمن 
مواجـه شـدیم، کـه می‌خواهـد ایـن تمـدن را ریشـه کـن کنـد؛ این‌جـا 
بحـث اقتصـاد مقاومتـی مطـرح می‌شـود. به‌وسـیله‌ی اقتصـاد مقاومتـی 
می‌تـوان ریشـه‌های ایـن تمـدن را در خـاک محکم کـرد. این داسـتانی 
کـه در آیـه‌ی شـریفه آمـده کـه تشـبیه می‌کند شـجره‌ی طیبـه را، یکی 
از مختصـات شـجره‌ی طیبـه را این‌گونـه بیـان می‌کنـد کـه ریشـه‌های 
آن در خـاک محکـم اسـت. در مقابـل آن شـجره‌ی خبیثـه اسـت کـه 

ریشـه‌های آن، آویـزان در هواسـت و هیـچ قـرار و ثباتـی ندارد. 

 فرهنـگٌ پویـا:  تفـاوت تمـدن اسالمی بـا تمـدن غربـی از لحـاظ 
چیسـت؟ اقتصـادی 

-  رسـالت تمـدن مـادی قـدرت تولیـد ثـروت اسـت و ایـن ثـروت را به 
صـورت بـادوام، ثابـت و مسـتقر توزیـع کنـد. ما وقتـی در ارزش‌شناسـی 
اسالمی و رویکـرد اسالمی می‌گوییم کـه ارزش اقتصاد اصیل نیسـت، 
منظـور ایـن اسـت که این معیشـت بایـد در خدمـت عبودیت قـرار گیرد. 

آن وقـت بـا این مفهوم معنویت می‌شـود سـه کارکرد نظـام اقتصادی که 
ایجـاد ثبات، رشـد اقتصـادی و توزیـع عادلانه اسـت، را انجـام داد. حتی 
اگـر همـه‌ی این سـه کارکرد باشـد؛ ولـی در خدمت معنویت قـرار نگیرد، 
بـه آن تمـدن اسالمی صدق نمی‌کند. شـما اگر نـگاه کنیـد می‌بینید در 
آیـات قـرآن گاهـی اوقـات اشـاره به قـارون می‌شـود که ثروت بسـیاری 
داشـته؛ ولـی ایـن ثروت در خدمـت معنویت قرار نداشـته؛ لـذا در رویکرد 
اسالمی تمـدن مـادی، خـودش ارزش ذاتـی نـدارد. تمدن مـادی ارزش 
آن، ارزش غیـری اسـت. تمـدن مـادی وقتـی ارزش دارد کـه در خدمـت 
تمـدن معنـوی قـرار گیـرد و انسـان را بـه مقام قـرب الهی برسـاند و آن 
حیـات طیبـه اتفـاق بیفتـد. اتفاقا راجع به »شـاخص توسـعه‌ی انسـانی« 
مقالـه‌ای نوشـتم. در آن نگاهی به نظر قرآن در باره‌ی توسـعه‌ی انسـانی 
داشـتم. الان غرب برای توسـعه‌ی انسـانی سه شـاخص مطرح می‌کند و 
می‌گوید توسـعه‌ی انسـانی وقتی تحقـق پیدا می‌کند که آدمها عمرشـان 
زیاد باشـد، جیبشـان پر پول باشـد و بدنشـان سـالم باشـد! به تعبیر دیگر 
سـواد، بهداشـت و درآمـد را برای توسـعه‌ی انسـانی مطـرح می‌کنند. من 
در مقالـه بعـد معنویـت و اخالق را هم اضافـه کردم و گفتم اگر این سـه 
تـا باشـد و اخالق و معنویت و هدف‌گـذاری اصلی آن، تحقـق پیدا نکند، 
اص التوسـعه‌ی انسـانی حاصل نشـده اسـت؛چون در رویکـرد قرآنی آن 
هـدف نهایـی، تعالی انسـان اسـت، توسـعه و پیشـرفت نیسـت. در آیات 
آمـده »و تعالـوا الی کلمه سـواء«. تعالـوا در این‌جا به معنی آمدن نیسـت، 
بلکـه بـه معنی بالا آمدن اسـت. پیشـرفت؛ یعنـی ارتقا؛ یعنی بـالا آمدن. 
در آن‌جـا مـن مثـال زدم؛ کـه اگـر نـگاه کنیـد می‌بینیـد در بالای شـهر 
تهـران خانوارهـا سـالم‌تر، جیبشـان پـر پول‌تر و هم باسـوادتر نسـبت به 
مناطـق پایین‌تـر هسـتند؛ امـا از جهـت نـرخ طلاق بـالای شـهر تهران 
بیشـتر از نـرخ طالق در پاییـن شـهر اسـت! پـس معلـوم می‌شـود کـه 
اگـر ایـن سـه تـا بـود؛ ولـی آن شـاخص اجتماعی اسالم کـه مهم‌تر از 
این سـه شـاخص‌ها اسـت، نبود، بعـد خانواده کـه اهمیت محـوری دارد، 
حاصـل نمی‌شـود و عم الآن‌هـا بی‌اثـر می‌شـوند و کارکـرد مقدمـه‌ای 
و ابـزاری خـود را از دسـت می‌دهنـد؛ بـه همیـن دلیـل می‌شـود گفـت 
کـه در بحـث تمدن‌سـازی اسالمی آن چیـزی کـه مـد نظـر اسـت بعد 
فرهنگـی اسـت و ظهـور نهایـی تمـدن در فرهنـگ اسـت. پـس رشـد، 
عدالـت، اسـتقرار اقتصـادی به عنوان مقدمه اسـت و مطلـوب بودن آن‌ها 

مقیـد بـه معنویت می‌شـود.

 فرهنـگٌ پویـا:  در بیانیـه‌ی گام دوم مـا بـه دنبـال اهـداف اقتصـادی 
در نظـام اسالمی خـود؛ از قبیـل محرومیـت زدایـی، تحقق عدالـت و... 
هسـتیم، از طرفـی چالش‌هـای درونـی و بیرونـی هـم داریـم کـه مانـع 
از ایـن کار اسـت. بفرماییـد مهم‌تریـن معضالت مـا بـرای تحقـق آن 

چیسـت؟ آرمان‌هـا 
-  بـرای پاسـخ بـه ایـن مسـئله در چارچـوب بیانیـه‌ی گام دوم، بایـد در 
ابتـدا مباحـث اقتصادی بیانیـه گام دوم را عرض کنم. به نظر من سـاختار 
آن در چهـار حـوزه آمـده: ابتـدا بحـث تحلیـل بـرکات گام اول اسـت؛ ما 
در گام اول بـه ایجـاد ثبـات، زیرسـاخت‌های توسـعه، طرح‌هـای مختلف 
اجـرا شـده و... رسـیده‌ایم. ایـن ارزیابی گام اول اسـت. سـه حـوزه‌ی بعد 
ناظـر بـه گام دوم اسـت؛ یـک قسـمت آن بحـث فرصت‌هایی اسـت که 
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هـم انقالب آن‌هـا را ایجـاد کـرده و هـم اقداماتـی اسـت که مـا در گام 
اول انجـام دادیـم، بخـش دیگـر بحث عیـوب و چالش‌هایی اسـت که با 
آن مواجـه هسـتیم و بخـش نهایـی بحث راهبردها اسـت؛ یعنـی در واقع 
بیانیـه از نظـر اقتصـادی می‌گویـد مـا در چهل سـال اخیر چـه برکاتی یا 
چه دسـتاوردهایی داشـتیم، الان چـه فرصت‌هایی جلوی روی ماسـت، با 
چـه چالش‌هایـی مواجـه هسـتیم و احیانـا چـه کار می‌توانیم بکنیـم. این 
نکتـه بـه نظـر مـن خیلـی مهـم اسـت کـه ما بـا توجـه بـه فرصت‌های 
اقتصـادی را کـه از بـرکات گام اول نصیـب ما شـده بتوانیـم چالش‌هایی 
را کـه پیـش‌رو داریـم برطـرف و ظرفیت‌سـازی کنیـم و گام دوم را گام 
مسـتحکمی برداریـم. اگـر در بیانیـه به چالش‌هـای گام دوم نـگاه کنیم، 
بیـن دو دسـته چالش، تفکیک شـده، یکـی چالش‌های درونـی و دیگری 
چالش‌هـای بیرونـی اسـت. چالش‌هـای درونـی مشـکلات سـاختاری یا 
رفتـاری خـود ما اسـت و چالش‌هـای بیرونی هم ناشـی از دشـمنی‌هایی 
کـه نسـبت به مـا صـورت می‌گیرد. شـاید مهم‌تـر از چالش‌هـای بیرونی 
مسـئله‌ی چالش‌هـای درونـی باشـد؛ بـه عبـارت دیگـر ضربـه‌ای کـه 
دشـمن از بیـرون بـه مـا می‌زنـد، ناشـی از نقـاط ضعـف درونـی اسـت. 
در بیانیـه‌ی حضـرت آقـا در بحـث چالش‌هـای درونـی روی دو محـور 
سـاختار و رفتـار متمرکـز شـدند. به نظرم ایـن تحلیل خیلی دقیق اسـت. 
ایشـان در ابتـدا می‌گوینـد مـا یک‌سـری عیـوب سـاختاری داریـم کـه 
آن‌هـا بـه رفتـار قالـب می‌زند و یک‌سـری عیوب رفتـاری داریـم. عیوب 
سـاختاری؛ مثـل وابسـتگی بـه نفت، یا نـگاه به خـارج که بعـد فرهنگی 
هـم دارد. بـه نظـر من ایـن نگاه به خـارج، از وابسـتگی به نفـت، مهم‌تر 
اسـت. در واقـع نـگاه بـه خارج، یـک نوع وابسـتگی ذهنی اسـت، هرچند 
وابسـتگی ذهنـی، فیزیکی نیسـت؛ ولـی باز یک نوع مشـکل سـاختاری 

مـا اسـت؛ چـون مـا بـه تـوان داخلی خـود اتـکا نمی‌کنیـم. خـود همین 
یـا دولتـی بـودن از مشـکلات سـاختاری اسـت. مـن اسـم آن را دولتـی 
بـودن غیرحاکمیتـی می‌گـذارم؛ یعنـی یـک جاهایـی که حاکمیـت نباید 
وارد شـود، وارد شـده و جاهایـی کـه بایـد وارد شـود، وارد نشـده اسـت. 
یا؛مث البودجه‌بنـدی معیـوب یـا نامتـوازن که بـاز در بیانیه تحـت عنوان 
عدم‌شـفافیت مالـی آمـده و یـا در طرف مقابـل آن ضعف‌هـای مدیریتی 

کـه در بیانیـه نیز به آن اشـاره شـده اسـت. 

 فرهنـگٌ پویا:  این مشـکلات سـاختاری که فرمودید خیلی مهم اسـت، 
چـرا حضـرت آقـا در بیانیـه‌ی گام دوم همـه‌ی مـوارد را اشـاره نکردند و 

فقـط چندتا را بـه عنوان نمونـه آوردند؟
-  اتفاقـا در بعضـی از جاهـای بیانیـه حضـرت آقـا می‌فرمایند: ایـن را به 
عنـوان شـاهد می‌گویم؛اما در قسـمت راه‌بردهـا در انتهای بیانیه، ایشـان 
بـه مشـکلات درونـی، بیرونـی، سـاختاری و رفتـاری کـه بـا آن مواجـه 
هسـتیم، اشـاره می‌کننـد و راه حـل آن‌هـا را سیاسـت اقتصـاد مقاومتـی 
بیـان کرده‌انـد. در آن‌جـا معظم‌لـه بـه درون‌زایـی اشـاره می‌کننـد کـه 
بـه سیاسـت اقتصـادی مقاومتـی برمی‌گردیـد. در سیاسـت‌های اقتصـاد 
مقاومتـی چالش‌هایـی کـه بیـان شـده اسـت: بحـث بانک، بحـث نظام 
مالیاتـی، بحـث شـفافیت اطلاعاتـی و نظام بودجه‌نویسـی اسـت. شـاید 
بشـود این‌گونـه اطالق کـرد کـه بیانیـه‌ی گام دوم از نظـر اقتصـادی 
مکمـل سیاسـت‌های اقتصـاد مقاومتـی اسـت. در سیاسـت‌های اقتصـاد 
مقاومتـی عمدتا روی راه‌بردها و راه‌کارها تمرکز شـده اسـت. بیانیه‌ی گام 
دوم سـه عنصـر دیگـر هم بـه آن اضافه می‌کنـد: بحث بـرکات گام اول، 
یکـی بحـث آسیب‌شناسـی و چالش‌هـای موجـود و بحـث ظرفیت‌هـا و 
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فرصت‌هـا اسـت. اگـر ما بیاییم این سـه را بـا هم ترکیب 
کنیـم، منظـور آقـا را درک خواهیم کـرد. در واقع بیانیه‌ی 
گام دوم دارد می‌گویـد مـا در ایـن چهل سـال به این‌جاها 
رسـیدیم، درادامـه‌ی مسـیر کـه تحـت عنـوان گام دوم 
اسـت، بـا توجـه بـه آسیب‌شناسـی کـه انجـام می‌دهیم، 
سیاسـت‌های اقتصـاد مقاومتـی می‌توانـد چالش‌هـای ما 
را برطـرف کنـد. ما باید بـا توجه به سیاسـت‌های اقتصاد 
مقاومتـی از ظرفیت‌هـا و فرصت‌های خود اسـتفاده کنیم 

و بـه آن اهداف برسـیم.
عنـوان  بـه  را  ضعف‌هایـی  رفتـاری،  مشـکلات  در 
اولویت‌هـا،  عدم‌رعایـت  مثـل  مدیریتـی؛  ضعف‌هـای 
انسـانی،  نیـروی  ظرفیت‌هـای  از  انـدک  اسـتفاده‌ی 
هزینه‌هـای زایـد و مسـرفانه و... بـه آن اشـاره می‌کننـد.
اگـر مـا بخواهیـم ایـن عیـوب را رتبه‌بنـدی کنیـم بایـد 
هـم بحـث عیـوب را کامل‌تـر کنیـم و هـم یـک تحلیل 
آسیب‌شناسـانه راجـع بـه اقتصـاد ایـران داشـته باشـیم. 
بـه نظـر من مشـکل اصلـی از جهـت عیوب سـاختاری، 
مشـکلات فرهنگـی اسـت کـه اهمیـت آن حتی بیشـتر 
از مشـکلاتی؛ مثـل وابسـتگی بـه نفـت اسـت. آن‌چه در 
بعضـی از مواقـع مـا را زمیـن زده، بیشـتر مشـکل فکری 
اسـت. بـه هرحـال ایـن وابسـتگی ذهنـی، اهمیـت آن 
ممکـن  اسـت.  فیزیکـی  وابسـتگی  از  مهم‌تـر  خیلـی 
اسـت وابسـتگی فیزیکی نباشـد؛ ولـی وابسـتگی ذهنی، 
کل اقتصـاد را متلاطـم می‌کنـد. نکتـه‌ی دیگـر این‌کـه 
گاهـی ایـن وابسـتگی ذهنـی، در فکر مسـئولین اسـت و 
گاهـی اوقـات در فکـر مـردم اسـت، از همـه‌ی ایـن دو 
مهم‌تـر وابسـتگی ذهنـی اندیشـمندان اسـت. اگـر چنین 
چیـزی در دانشـگاه‌ها باشـد، آن‌وقـت؛ مثلا یـک تفکری 
در  و  می‌شـود  نظریه‌پـردازی  اقتصـاد  دانشـکده‌ی  در 
سـاختار تزریـق می‌شـود؛ بـه عبـارت دیگـر شـما؛ مث ال
در دانشـکده‌های اقتصـاد نظریـه‌ی »مزیـت مطلـق آدام 
اسـمیت« و» مزیت نسـبی ریـکاردو« را مطـرح می‌کنید. 
این ریشـه‌ی نـگاه به خارج می‌شـود. اگر مقـداری جلوتر 
برویـم، ایـن وابسـتگی به نفـت هم به صورت سـاختاری 
یکی از مشـکلاتی اسـت که حتـی قبل از انقالب وجود 
داشـت. شـاید سـابقه‌ی آن بـه اواخـر قاجـار برمی‌گـردد. 
در دوره‌ی پهلـوی وقتـی سـر و کلـه‌ی نفـت در اقتصـاد 
ایـران پیدا می‌شـود، در کنار آن مشـکل وابسـتگی ذهنی 
بـه خـارج هـم وجـود دارد. البتـه ایـن در دوره قاجـار بعد 
از صفویـه تقویـت شـد. در آن زمـان پادشـاهان قاجـار 
بـه دلیـل مسـافرت‌هایی کـه داشـتند و وام‌هایـی کـه 
می‌گرفتنـد، نـگاه بـه خـارج داشـتند. حتی شـاهان قاجار 
برخـی مناطق ایـران را بـرای تامین مالی سـفرهای خود 
بـه خـارج، بـه اروپا واگـذار می‌کردنـد. حتی آن‌هـا تا این 
حـد حاضـر بودنـد از آب و خـاک کشـور بگذرند تـا بروند 

جلوه‌هـای تمدنـی خـارج را ببیننـد و خیلـی هـم مبهـوت 
اسـت،  ذهنـی  وابسـتگی  همـان  نـگاه  ایـن  می‌شـدند. 
کـه از اواسـط قاجـار شـکل گرفـت و گریبـان مـا را هـم 
گرفـت. وابسـتگی به نفـت از اواخر قاجار اتفـاق افتاد و در 
دوره‌ی پهلـوی خیلـی تقویت شـد. سـومین مشـکل را آقا 
بودجه‌بنـدی معیـوب و نامتـوازن، عنـوان می‌کنـد. شـاید 
اگـر یـک مقـدار این مشـکل را عام‌تـر بخواهیـم بگوییم، 

یـک نـوع برنامه‌ریـزی برای توسـعه اسـت!

 فرهنـگٌ پویـا:  در راسـتای بیانـات شـما ایـن مثـال 
بـه ذهنـم آمـد کـه؛ مث الامـروز می‌بینیـم کـه پزشـکان 
مـا حاضـر نیسـتند کـه مالیـات بدهنـد، آیـا ایـن مشـکل 

فرهنگـی اسـت؟
-  بله. درسـت اسـت. این مشکل از دوره‌ی قاجار و پهلوی 
ریشـه می‌گیـرد؛ چون وضعیـت اجتماعی و سیاسـی مردم 
مـا همیشـه تحـت سـیطره‌ی پادشـاهان زورگو بـود، این 
فکـر ایجاد شـده کـه نباید به این‌هـا بـاج داد. خروجی آن 
فکـر ایـن می‌شـود که مالیـات یک باجی اسـت که شـما 
داریـد بـه حکومت می‌دهید! برخلاف اندیشـه‌ی اسالمی 
کـه مفهوم مالیـات این‌گونه نیسـت. سـاختار اقتصاد نفتی 
هـم بـه این معضـل کمک کرده اسـت؛ در کنـار این نگاه 
فرهنگـی فـرار مالیاتی، تامیـن درآمد دولـت از محل نفت 
هـم باعـث شـده دولـت تلاشـی بـرای اصالح سـاختار 

مالیاتـی و نـگاه فرهنگی فـرار مالیاتی نکند.
در کنـار نـگاه به خارج و وابسـتگی نفتی من مورد سـومی 
نیـز اضافـه می‌کنـم و آن برنامه‌ریـزی توسـعه‌ی معیـوب 
و بـه تبـع آن بودجه‌ریـزی اسـت. اگـر نـگاه کنیـد مـا از 
قبـل از انقالب تاکنون پنج برنامه‌ی توسـعه اجـرا کردیم، 
محـور دو برنامه‌ی اول کشـاورزی بـود. جهت‌گیری ما در 
برنامـه‌ی سـوم از کشـاورزی منقطـع و به سـمت صنعتی 
شـدن رفـت. این سیاسـتی بـود کـه از غربی‌ها اتخاذ شـد 
و بـه تبـع آن، اسـتراتژی را هـم از توسـعه‌ی روسـتایی و 
کشـاورزی به توسـعه‌ی صنعتـی بردند. تحلیـل آن‌ها این 
بـود که در روسـتاها بهره‌وری پایین اسـت، نیـروی بی‌کار 
زیـاد اسـت؛لذا اصلاحات ارضـی را ایجاد کردنـد و نیروی 
مـازاد آن را از روسـتا بـه شـهرها کشـاندند و بـه تبـع آن 
شـهرها بـزرگ شـد. عم الفرهنگ تولیـد روسـتایی هم 
تضعیـف شـد؛ لـذا مـردم مصرف‌گـرا شـدند. صنعـت مـا 
هـم بـه دلیـل وابسـتگی آن به نفـت، یک صنعـت مونتاژ 
وابسـته شـد. با این برنامه‌ریزی عم الزمینه‌های تضعیف 
کشـاورزی، ایجـاد شـد و یـک صنعـت مونتـاژ وابسـته به 
درآمدهـای نفتی، شـکل گرفـت. این هـم موجب تخریب 
فرهنـگ و هـم کشـاورزی مـا شـد. بودجه‌ریـزی مـا هم 
به‌گونـه‌ای معیـوب انجـام می‌شـود. بـه واسـطه‌ی بزرگ 

شـدن شـهرها نیازهـای کاذبـی به وجـود آمد.

گاهی تخصیص‌ها در نظام 
اقتصادی مختل می‌شود و 
برنامه‌های توسعه نامتوازن 

می‌شود چرا؟ چون نماینده 
باید کاری کند که منابعی 

که در برنامه‌ی پنج ساله و یا 
در برنامه‌ی بودجه آمده، به 
منطقه‌ی خودش اختصاص 
یابد، که او بتواند از آن در 

تبلیغات انتخابی‌ خود استفاده 
و به آن اشاره کند، تا دفعه‌ی 
بعد هم رأی بیاورد! بسیاری 
از انحراف‌های بودجه‌ای 
این‌گونه اتفاق می‌افتد! 
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در کنـار ایـن سـه عیب کـه ناسـازگار با ایده‌هـای اسالمی و حتی بومی 
اسـت، دولتی بـودن اقتصاد، چهارمین معضل اسـت. به‌ویـژه دولتی بودن 
غیرحاکمیتـی؛ یعنـی دولـت آمد جاهایـی وارد شـد که نباید وارد می‌شـد 
و جاهایـی وارد نشـد کـه بایـد وارد می‌شـد! آمـد جاهایـی وارد عرصه‌ی 
تولیـد شـد کـه کار بخـش خصوصـی بـود و جاهایـی کـه بایـد نظـارت 
می‌کـرد نظارت‌هـا را رهـا کـرد. ایـن چهـار معضـل؛ -1 بحـث فرهنگی 
عدم‌اعتقـاد بـه تـوان داخلـی و نگاه به خـارج بود، -2 بحث وابسـتگی به 
نفـت، -3 بحـث برنامه‌ریزی توسـعه‌ی وارداتـی و بودجه‌ریـزی نامتعادل 
و -4 بحـث گسـترش بـی قـواره‌ی دولـت و عـدول دولـت از وظایـف 
حاکمیتـی، چهار عیب سـاختاری مهمی اسـت کـه اقتصاد مـا را کماکان 

می‌کند. تهدیـد 

 فرهنگٌ پویا:  ساختار مالیاتی چطور؟
-  سـاختار مالیاتـی هم در واقع با همین بحـث برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی 
بـا هـم مرتبط اسـت. همیـن معضل وابسـتگی بـه نفت، معضـل مالیات 
هـم اسـت؛ چـون اگـر شـما بخواهید یـک نظام سـالمی داشـته باشـید، 
وقتـی بـه نفت وابسـته شـدید در واقـع تامیـن مالیاتی دولت هـم از نفت 
اسـت. در حالی‌کـه برنامـه‌ی مـا در گام اول که خیلی موفق نشـدیم، این 
بـود کـه مـا سـالی دو درصـد از درآمدهـای نفـت را از بودجـه کـم کنیم 
و در صنـدوق ذخیـره‌‌ی ارزی یـا صنـدوق توسـعه بریزیم. متاسـفانه این 
را نتوانسـتیم خـوب عملـی کنیـم و صندوق توسـعه یا صنـدوق ذخیره‌ی 
ارزی تبدیـل بـه یـک قلک شـد که ما مرتـب پول‌های خـود را درون آن 
می‌ریختیـم و هـر ازگاهـی ایـن قلـک را می‌شکسـتیم و پول‌هـای آن را 

می‌خوردیـم و دوبـاره از اول پـول در آن می‌ریختیـم.
اگـر بحـث را وسـیع‎تر کنیـم شـاید مشـکلات دیگـری هـم بتوانیـم به 
شـفافیت  بحـث  سـاختاری،  بخـش  همیـن  در  کنیـم.  اضافـه  این‌هـا 
اطلاعـات هـم هسـت کـه خیلی مشـخص نیسـت هـر کـس در اقتصاد 
دارد چـه کار می‌کنـد؟! چقـدر درآمـد دارد؟! و چگونـه خـرج می‌کنـد؟!

 فرهنـگٌ پویـا:  آیـا ایـن فـرار مالیاتـی و رفتارهایـی از این قبیـل، روی 
رفتـار اقتصـادی هـم اثـر می‌گـذارد و رفتارهـای اقتصـادی را غیرمنظـم 

می‌کنـد؟
-  بلـه. اثـر می‌گـذارد. ببنید من یک مثـال جالبی را بزنـم؛ بهترین پارچه 
چـادر مشـکی بـه قیمـت سـه دلار وارد می‌شـود! شـما برای یـک چادر 
تقریبـا پانـزده دلار باید پـول ‌بدهید؛ ولی قیمتی کـه الان در بازار فروخته 
می‌شـود، پانصـد هـزار تومان الی یـک میلیون تومان اسـت! اگـر دلار را 
بـا نـرخ آزاد هـم حسـاب کنید، ایـن بیشـتر از صـد و پنجاه هـزار تومان 
نمی‌شـود! ولـی به دلیل سـاختار غیرشـفاف ما، عـده‌ای وارد کننـده با زد 
و بنـد وبـا از اسـتفاده ز رانـت، ایـن واردات را انجـام می‌دهنـد. آن‌هـا نه 
تنهـا از رانـت واردات اسـتفاده می‌کننـد بلکه گران‌فروشـی هـم می‌کنند. 
نکتـه‌ی جالب‌تـر ایـن اسـت کـه سـازمان حمایـت از مصرف کننـده در 
برنامـه‌ی رادیویـی بـا آن‌هـا تمـاس گرفتنـد و گفتنـد شـما چـرا برخورد 
نمی‌کنیـد؟ گفتنـد کسـی شـکایتی بـه مـا نکـرده تـا مـا بررسـی کنیم! 
ایـن؛ یعنـی این‌کـه مـا در شـفافیت اطلاعـات و هـم حاکمیـت ضعیـف 
هسـتیم. مـرادم از حاکمیـت؛ یعنـی آن‌جایی کـه حاکمیت باید وارد شـود 

و قاعده‌گـذاری کنـد کـه؛ مث الشـما بـه عنـوان وارد کننـده مجـاز بـه 
چقدرسـود هسـتی تا جامعـه را نامتوازن نکنـد. این‌جا که دولـت باید وارد 

صحنه شـود، غایـب از صحنه اسـت!
شـهید صـدر یـک بحثـی در کتـاب »الاسالم یقـود الحیـاه« دارد کـه 
خلاصـه‌ی آن، ایـن اسـت کـه مـا می‌توانیـم حتـی مالیـات را توازنـی 
بگیریـم! یعنـی اگـر بالانـس جامعـه خیلـی بـه هـم خـورد، می‌توانیـم 
از پولدارهـا بـا نرخ‌هـای بالاتـر بگیریـم. کاری کـه الان در کشـورهای 
اسـکاندیناوی انجـام می‌دهنـد. در آن‌جا این‌گونه نیسـت که شـما هرچه 
درآمـد داشـتی بگوینـد برای خودت اسـت! اگـر درآمد شـما از یک حدی 
بالاتـر رفـت، به صـورت تصاعـدی؛ گاهی از شـما پنجاه درصد، شـصت 
درصـد، آن را می‌گیرنـد. این مشـکل شـفافیت نظام مالـی و نظام بانکی، 
بـه نظـر من یکی از مشـکلات محوری اسـت؛ یعنی اگر ما بـه این چهار 
مشـکل کـه عـرض کردم)مشـکل فرهنگی نگاه بـه خارج، وابسـتگی به 
نفـت، برنامه‌ریـزی بودجـه‌ی نامتـوازن و دولتی بودن( بخواهیم مشـکلی 
را اضافـه کنیـم، باید سـاختار معیـوب نظام بانکـی، نظام مالیاتـی و نظام 
گمرکـی را هـم اضافـه کنیم. شـاید خیلـی از این‌هـا، مهم‌تـر از برخی از 

ایـن مشـکلات چهارگانه باشـد کـه در ابتدا اشـاره کردم. 
بـا توجـه به ایـن مطالب، اگر ما بخواهیم به سـمت اصلاح در مسـیر گام 
دوم، برویـم، مـا الان دو کار بایـد بکنیم: 1. بحث اصلاحات سـاختاری 2. 

بحـث اصلاحات رفتاری 
البتـه الان در مـورد اصلاحـات رفتاری، بـا ورود قوه‌ی قضاییـه، اتفاقاتی 
دارد می‌افتد؛مث التنبیـه و تشـویق می‌کنـد. ایـن قسـمت در اصلاحـات 
مدیریتـی اسـت؛ ولـی هنـوز بـه بحـث سـاختاری نرسـیده‌ایم. بحـث 
سـاختاری از ایـن جهـت مهـم اسـت کـه اگـر شـما سـاختار را اصالح 
کنـی، دیگـر فسـادی اتفـاق نمی‌افتـد کـه پرونـده بـرای قـوه‌ی قضاییه 
ایجـاد شـود؛ مث الاگر شـما بودجه‌ریـزی، سـاختار نظام بانکی و سـاختار 
شـفافیت اطلاعاتی را درسـت کنید، بسـیاری از مشـکلات قبل از این‌که 
پرونـده شـود حـل می‌شـود؛ بـه عنـوان نمونـه شـما بـه همین داسـتان 
شـفافیت در رأی نمایندگان، یا شـفافیت در حقوقی کـه کارگزاران دولتی 
می‌گیرنـد، توجـه کنیـد، اگر چنین سـاختاری ایجاد شـود، دیگر بسـیاری 
از مسـئولین جـرأت تخلـف پیـدا نمی‌کننـد. وقتـی فضـا یک فضـای به 
هـم ریختـه اسـت، آن‌وقـت سـازمان حمایـت از مصرف کننـده می‌گوید 
مـن نمی‌دانسـتم و کسـی هم شـکایت نکرد، یا نمی‌دانسـتم فالن وارد 
کننـده آن‌قـدر عایـدی دارد! اما اگر فضا شـفاف باشـد، جلوی بسـیاری از 
ایـن مـوارد گرفته می‌شـود. برخـی از کارشناسـان اقتصـادی معتقدند که 
اگـر عیـوب سـاختاری اقتصاد ایـران را بخواهیم درسـت کنیم شـاید باید 
نظـام بانکـی را در صـدر بگذاریـم! بـه نظرم حرف درسـتی اسـت؛ چون 
بانـک الان در اقتصـاد عمال؛ ماننـد قلب اسـت که خـون را در رگ‌های 

اقتصـاد کشـور پمپـاژ می‌کند.

 فرهنگٌ پویا:  آیا این اصلاح شامل بانک مرکزی هم می‌شود؟
-  بلـه. شـامل بانـک مرکزی هم می‌شـود. متاسـفانه امروز مـا اقداماتی 
را بـرای بهبـود وضعیـت اقتصـای خـود انجام دادیـم که موجب تشـدید 
بانک‌هـای  ایجـاد  از‌جملـه همیـن  اسـت.  اشـتباهات سـاختاری شـده 
خصوصـی را می‌تـوان گفـت. در واقـع مـا آمدیـم یـک سـری پمپ‌های 
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فرعـی را کنـار قلـب اصلـی کـه باید خـون و پـول را در 
رگ‌هـای اقتصـاد بـه صـورت عادلانـه و متـوازن جریان 
ایـن اسـت کـه  ایـن پمپ‌هـا  مـی‌داد، زدیـم. کارکـرد 
خـون را در رگ‌هـا را بر‌می‌دارنـد تکثیـر می‌کننـد و بـه 
غده‌هـای سـرطانی در اقتصـاد تزریـق می‌کننـد! در واقع 
مـا بانـک خصوصی زدیـم تا کارآیـی اقتصادی بـالا برود 
و متاسـفانه بـه ضدکارآیـی تبدیل شـده‌اند! یقینا بخشـی 
از بحران‌هـای بـازار، ارز، سـکه و مسـکن به‌دلیـل حضور 
ایـن بانک‌هـای خصوصـی اسـت! چـون کـه شـما وقتی 
آمـار تسـهیلات این‌هـا را نـگاه می‌کنیـد، می‌بینیـد کـه 
این‌هـا به‌طـور متوسـط بخشـی از سـپرده‌های خـود را 
تسـهیلات ندادنـد. در زمانـی کـه این آمار منتشـر شـده 
بـود، نسـبت تسـهیلات سـپرده‌ی این‌هـا چیـزی حـدود 
شـصت و پنـج درصـد بیشـتر نبـود؛ یعنـی چهـل درصد 
منابع را تسـهیلات نداده بودند! در جاهایی سـرمایه‌گذاری 
کرده‌انـد کـه... آن‌وقـت می‌توانید فهمید که چرا مسـکن 
و... دچـار مشـکل می‌شـود. این‌ها بـا این سـرمایه‌گذاری 
در مسـکن لوکـس هـم فرهنـگ را می‌زنـد و هـم منابع 
اقتصـاد را بـه هـم می‌زنـد. یـک وقتی گزارشـی منتشـر 

شـد کـه یکـی از بانک‌هـای خصوصـی بخش زیـادی از 
دارایی‌هـای خـود را در بحـران سـکه، تبدیـل بـه سـکه 
کـرده بـود و حتی پرداخت‌های آن بانک براسـاس سـکه 
انجـام می‌گرفـت! )حالا من اسـم آن را نمـی‌آورم( برخی 
از این مشـکلات ناشـی از ضعف مدیریـت بانک مرکزی 
اسـت! یـک مقـداری هـم مشـکل شـفافیت اطلاعـات 
اسـت؛ یعنـی ما دقیقـا نمی‌دانیم کـه این‌ها چگونـه دارند 
عمـل می‌کننـد؟! بخشـی هم مشـکلات مقرراتی اسـت؛ 
مث الحـالا به عنـوان مثال عـرض کنم یکـی از مقرراتی 
کـه بانک‌هـا دارنـد ایـن اسـت کـه بانـک می‌توانـد بـه 
کارمنـدان خـود هفتـاد برابـر حقـوق پایه، یا حتی بیشـتر 
وام قرض‌الحسـنه بلنـد مدت بدهد! این قانـون و مقررات 
باعـث شـده بـود کـه مرکـز پژوهش‌هـای مجلـس چند 
وقـت پیـش یـک گزارشـی بدهـد. آن‌جـا گفتـه بـود که 
بانک‌هـا بیـش از نصف منابع قرض‌الحسـنه‌ی خـود را به 
کارمنـدان خود تسـهیلات می‌دهنـد! بعدا بانـک مرکزی 
بـر اسـاس این گـزارش، آمد ایـن را ممنوع کـرد؛ ولی باز 
هـم آمارهـا نشـان می‌دهد که سـی چهـل درصد بـاز به 
کارمنـدان خود تسـهیلات می‌دهنـد. چرا؟ چون شـما در 

همان‌گونه که حضرت آقا 
در بیانیه اشاره کردند، ما 

در گام اول ظرفیت‌سازی 
مادی و معنوی خوبی 

کردیم. ما با اقداماتی از 
قبیل: زدن جاده، ایجاد 

کارخانه، گسترش شبکه‌ی 
برق، آب و گاز و...، مثل این 

است که شما یک اتوبانی 
را ایجاد کردید، حالا باید 

ماشین را بنزین بزنید و 
داخل این اتوبان با سرعت 

به جلو بروید. الان بستر 
حرکت فراهم است. 
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قاعده‌گـذاری فکـر نکردیـد! آیـا واقعا این عادلانه اسـت شـما سـپرده‌ای 
کـه از مـردم گرفتیـد بـه کارمند خـود بدهید ؟! 

 فرهنـگٌ پویـا:  حـال کـه اولویت‌هـا مشـخص شـد بـه نظـر شـما 
مهم‌تریـن نهـاد حاکمیتی کـه می‌تواند رفتارهـا را تنظیم کنـد و به آن‌ها 

جهـت دهـد تـا در یـک مسـیر حرکت کننـد، کـدام نهاد اسـت؟ 
-  اگـر بیـن سـه قـوه در نظـر بگیریم بـه ترتیب قـوه‌ی مقننـه، مجریه 
و قضاییـه اسـت. اول قـوه‌ی مقننـه قـرار دارد؛ چـون قـوه‌ی مقننـه باید 
بـه سـمت نوشـتن قوانینـی بیایـد که هـم اصلاح سـاختاری کنـد و هم 
اصالح رفتـاری کنـد. البتـه درکنـار این بعد نظارتی هم هسـت. سـپس 
قـوه‌ی مجریـه کـه بایـد آن قوانیـن را به‌درسـتی اجـرا کنـد و در گام 
سـوم قـوه‌ی قضاییـه اسـت که بایـد به عنـوان یـک رابط عمـل کند یا 

آن‌جایـی کـه تخلف شـده بخواهـد و بـا آن برخـورد کند.
بـه نظـر مـن، در گام اول مـا با یـک مشـکل اقتصادی-سیاسـی مواجه 
شـدیم. تحلیـل مـن این اسـت کـه ما یـک نظـام سیاسـی دموکراتیک 
را اقتبـاس کردیـم و سـعی کردیـم بـا برخـی از نهادهـای اسالمی این 
را اصالح کنیـم؛ مث الآمدیـم شـورای نگهبـان را بـه عنوان یـک فیلتر 

گذاشـتیم. یـک جایی دیدیم که بیـن دولت و مجلس 
اختلافاتی ایجاد می‌شـود، مجمع تشـخیص مصلحت 

را گذاشـتیم. بـه نظـر مـن ایـن اصلاحـات سـاختاری 
نتوانسـت مشـکل ذاتی دموکراسـی را، که در ادبیات اقتصاد 

بخـش عمومـی هـم به آن اشـاره می‌کننـد، برطرف کنـد! چون 
در فضـای دموکراسـی نماینده‌هـا برای این‌که کرسـی خودشـان را حفظ 
کننـد عملابـه نظـام اقتصـادی دسـت‌اندازی می‌کننـد. نظـام سیاسـی 
کـه مسـئولیت توزیـع قـدرت را دارد، توزیـع قـدرت خیلـی وقت‌هـا در 
فضـای دموکراتیـک، وابسـته به تولیـد و توزیع ثروت می‌شـود؛ به همین 
دلیـل در ایـن فضـا نماینده بـرای این‌که دفعه‌ی بعـد رأی بیـاورد درگیر 

می‌شـود. لابی‌گـری 

 فرهنـگٌ پویـا:  حـالا کـه بحـث بـه نماینـدگان رسـید و در آسـتانه‌ی 
انتخابـات مجلـس هم هسـتیم بفرمایید چـرا برخی از نماینـدگان حاضر 

نیسـتند شـفافیت در رأی خـود آن‌ها مشـخص شـود؟
-  ایـن هـم یکـی از مشـکلات انتخـاب عمومـی اسـت. مـن ایـن را با 
مثالـی در ادبیـات اقتصـادی توضیـح می‌دهـم؛ گاهـی تخصیص‌هـا در 
نظـام اقتصـادی مختـل می‌شـود و برنامه‌های توسـعه نامتوازن می‌شـود 
چـرا؟ چـون نماینـده بایـد کاری کنـد کـه منابعـی کـه در برنامـه‌ی پنج 
سـاله و یـا در برنامـه‌ی بودجـه آمـده، بـه منطقـه‌ی خـودش اختصاص 
یابـد، کـه او بتوانـد از آن در تبلیغـات انتخابـی‌ خـود اسـتفاده و بـه آن 
اشـاره کنـد، تـا دفعـه‌ی بعـد هـم رأی بیـاورد! بسـیاری از انحراف‌هـای 
بودجـه‌ای این‌گونـه اتفـاق می‌افتـد! بـه نظـر مـن یکـی از دلایلـی کـه 
برخـی نمی‌خواهنـد شـفافیت در آرای نمایندگان مشـخص شـود، سـیاد 
ایـن باشـد. بـه هرحال باید بـرای ایـن نظام سیاسـی فکری کرد! شـاید 
نظریـه‌ای کـه حضـرت علامـه مصباح بـه عنـوان مجلـس متخصصان 
گفتنـد خیلـی بهتـر از این سـاختار موجود باشـد. منتهی ما به این سـمت 

نرفتیـم. بایـد این مدل‌سـازی شـود.

مـن یـک مـورد دیگر اشـاره کنم: در این سـال آخـر مجلـس، انتخاباتی 
کـه برای هیئت رئیسـه‌ی کمیسـیون اقتصادی شـد، همـه‌ی اعضای آن 
غیراقتصـادی شـدند! تحلیـل اقتصـاد سیاسـی من این اسـت کـه قاعدتا 
اسـامی کسـانی کـه رئیـس کمیسـیون و یـا اعضـای هیئـت رئیسـه‌ی 
کمیسـیون می‌شـوند، در اخبـار و رسـانه‌ها بیشـتر می‌آیـد. این‌کـه در 
سـال چهـارم مجلـس فشـار آوردند، یـا تدبیـر می‌کنند که عـده‌ای؛ مثلا 
غیراقتصـاددان رئیـس و عضو هیئت رئیسـه‌ی کمیسـیون اقتصاد شـوند 
مفهـوم آن ایـن اسـت کـه این‌هـا می‌خواهند در سـال چهارم در پسـتی 
قـرار بگیرنـد که بیشـتر بـه رأی‌آوری آن‌ها کمک شـود تا بـرای دوره‌ی 
بعـد رأی بیاورنـد. جالب‌تـر ایـن اسـت کـه در آییـن نامـه‌ی انتخابـات 
کمیسـیون‌های مجلـس هیـچ بندی وجـود نداردکه ریاسـت کمیسـیون 

باید یـک متخصص آن کمیسـیون باشـد!
مـن بـه نظرم اولویـت ما در این برهـه‌ی دهه‌ی اول گام دوم، این اسـت 
کـه حداقـل مشـکلات رفتاری در انتخابـات را حل کنیم. مـا الان نیاز به 

نمایندگانی داریم که جسـارت کافی را داشـته باشـند.

 فرهنـگٌ پویـا:  با توجـه بـه بیانیـه‌ی گام دوم بفرمایید نماینـده‌ی تراز 
گام دوم چـه خصوصیتی باید داشـته باشـد؟

-  اگـر از بیانیـه‌ی گام دوم بخواهیـم اسـتفاده کنیـم؛ دو جهت‌گیـری در 
آن اسـت یکـی بحـث جوان‌گرایـی و دیگـری بحـث روحیـه‌ی جهادی 
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اسـت. الان مـا نیـاز بـه نماینـدگان جـوان بـا روحیـه‌ی 
جهـادی و بـا تخصـص و متعهـد داریـم، کـه بیاینـد و 
انجـام دهنـد.  ایـن اصلاحـات سـاختاری را نترسـند و 
واقعـا سـاختار بانـک، سـاختار نظـام مالیاتـی، سـاختار 
نظـام گمرکـی، سـاختار شـفافیت اطلاعاتـی و... نیـاز به 
اصالح دارنـد و بایـد عـده‌ای کـه از هیچ کسـی جز خدا 
اباحـی ندارنـد بیاینـد و ایـن اصلاحـات را انجـام دهنـد. 
در کنـار ایـن اصلاحـات برخـی از اصلاحـات سـاختاری 
داخـل مجلـس هم بایـد انجام شـود. پیشـنهاد مـن این 
اسـت کـه اگـر سـراغ اصالح کل سـاختار قـوه‌ی مقننه 
هـم نمی‌رویـم، حداقـل کمیسـیون‌ها را اصالح کنیـم. 
بـه نظـر مـن، مـا بیاییـم مرکـز پژوهش‌هـای مجلس را 
بـه عنـوان بـازوی کمیسـیون‌ها قـرار دهیـم و آن؛ مث ال
یـک کمیسـیون پشـتیبان اقتصـادی داشـته باشـد و یـا 
مرکز تحقیقات اسالمی داشـته باشـد که دههاقتصاددان 
برجسـته از طـرف صنـف اقتصاددان‌هـا انتخاب شـوند و 
این‌هـا بـازوی کارشناسـی کمیسـیون اقتصـادی مجلس 
بشـوند. بـا این اقدام اگر عضوکمیسـیون اقتصـادی، یک 
نفـر غیراقتصـادی هـم بـود، قابـل اغماض اسـت. گاهی 
در جلسـات کمیسـیون‌ها نماینـدگان به دلیـل ضیق‌وقت 

در فضای دانشگاه‌های ما 
یک حرکت‌های مرموزی 
دارد اتفاق می‌افتد. عده‌ای 

تکنوکرات با فکر وابسته 
دارند تربیت می‌شوند و 
به بدنه‌ی اجرایی کشور 

تزریق می‌شوند. حتی این‌ها 
رسانه‌هایی در اختیار خود 

دارند که از رانت بیت‌المال 
هم دارند استفاده می‌کنند.

نمی‌تواننـد طرح‌هـا را بررسـی کنند و خیلی 
بـا عجلـه نـگاه می‌کننـد و می‌گذرند! 
یـا نماینـده‌ی مرکـز پژوهش‌های 
مجلـس نمی‌توانـد خـوب بیـان 
کند! مـا حداقـل کاری که برای 
اظهار نظـر کارشناسـی، می‌توانیم بکنیم 
این اسـت کـه بیاییـم در مرکـز پژوهش‌هـای مجلس یا 
داخـل سـاختار مجلـس بـرای هر کمیسـیون ده اسـتاد و 
متخصـص در آن حـوزه داشـته باشـند. بـا این پیشـنهاد 
می‌تـوان در کنـار ورود نیروهای جـوان متخصص متعهد 
در مجلـس، اصلاحـات سـاختاری را بـدون تغییـر قانون 
اساسـی انجـام داد. اگر مـا بتوانیم سـاختار درونی مجلس 
را اصالح کنیـم تـا تصمیم‌هـای خـوب گرفتـه شـود و 
قانون‌گذاری درسـت انجام شـود، این راه بسـیار مناسـبی 

ست. ا
حـالا خیلـی الان معتقدند ما اگـر دو دوره‌ی قانون‌گذاری 
مجلـس را تعطیـل کنیـم و فقـط بیاییـم قوانیـن قبلی را 
تنقیـح کنیـم و قوانیـن زاید را حـذف کنیم، ایـن خودش 
خیلـی کمـک می‌کنـد به اصالح امـور؛ یعنی مـا مرتب 
داریـم قانـون پشـت قانـون تصویـب می‌کینـم و خیلـی 
وقت‌هـا مـن مشـاهده کـرده‌ام برخـی لوایـح و برخـی 
پیشـنهادات قانونـی از سـوی نماینـدگان آمده کـه این‌ها 
اص السـابقه‌ی قوانیـن قبلـی را نداشـتند، یـک قانونـی 
قب البـوده و حتی هیچ عمل شـده یا نشـده دوبـاره یک 

پیشـنهاد جدیـد آمده.
بـا توجـه بـه ایـن پیشـنهاد و این‌کـه مجلـس در رأس 
امور اسـت، اگر در کنـار ورود نیروهای جـوان با روحیه‌ی 
جهـادی در مجلسـی کـه در پیـش داریـم، مـا اتاق‌هـای 
فکـری داشـته باشـیم کـه اصلاحـات سـاختاری درونی 
مجلـس را هـم انجـام دهد، ایـن می‌تواند زمینه‌سـاز یک 
قانون‌گـذاری مناسـب در قـوه‌ی مقننه شـود و تا حدودی 

دولـت را هـم به حرکـت در آورد.

 فرهنـگٌ پویـا:  بـه نظـر شـما آیـا بـا ایـن اقداماتی که 
فرمودیـد مـا می‌توانیـم عدم‌موفقیت‌هایـی را کـه در گام 

اول داشـتیم جبـران کنیم؟
-  اگـر در ایـن دوره از انتخابات مجلـس نیروهای خوبی 
بیاینـد و هم‌چنیـن اصلاحـات حداقلـی سـاختاری داخل 
مجلـس بشـود، دیگـر وقـت نماینده‌هـا بی‌خـود گرفتـه 
نمی‌شـود. هم‌چنیـن بـا اضافه شـدن بدنه‌ی کارشناسـی 
بـه کمیسـیون‌ها، این موجب تحـولات خوبی شـود تا ما 

بتوانیـم؛ مث الوابسـتگی نفت را از بیـن ببریم. 
اگـر یـک چنیـن مجلسـی تشـکیل شـود مـا می‌توانیـم 
یـک برنامه‌ریـزی برای این اصلاحات داشـته باشـیم. در 
ایـن برنامـه اولیـن، می‌توانـد بحـث اصلاح نظـام بانکی 
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باشـد؛ چـون اصالح قانـون نظـام بانکـی الان نزدیـک سـه چهار 
سـال اسـت دارد بیـن مجلـس و دولت چـرخ می‌خـورد. دومین گام 
می‌توانـد بحـث اصالح بودجه باشـد، این بسـیار مهم اسـت. مقام 
معظـم رهبـری هم دسـتور دادنـد. گام سـوم اصلاح نظـام مالیاتی 
اسـت کـه می‌توانـد مکمـل بحـث شـفافیت مالـی هـم باشـد. اگر 
نظـام مالیاتـی اصلاح شـود، می‌توانیم بودجه‌ی کشـور را براسـاس 
درآمـد مالیاتـی و گمرکـی تنظیـم کنیـم، ایـن موجـب می‌شـود ما 
دیگـر بـه نفـت اتکا نداشـته باشـیم. اگـر ایـن اصلاحـات چندگانه 
را انجـام دهیـم و دولـت هـم بـا آن همراهـی کنـد، بـا توجـه بـه 
اقدامـات قـوه‌ی قضاییـه که تحت عنـوان مقابله با مفاسـد می‌کند، 
بـه نظـر مـن می‌توان برخـی از کارهایی کـه ما در چهل سـال اول 
نتوانسـتیم موفـق شـویم الان در ابتـدای گام دوم موفـق بـه انجام 

شویم. آن 
همان‌گونـه کـه حضـرت آقـا در بیانیه اشـاره کردند، مـا در گام اول 
ظرفیت‌سـازی مـادی و معنـوی خوبـی کردیـم. مـا بـا اقداماتـی از 
قبیـل: زدن جـاده، ایجـاد کارخانه، گسـترش شـبکه‌ی بـرق، آب و 
گاز و...، مثـل ایـن اسـت کـه شـما یـک اتوبانـی را ایجـاد کردیـد، 
حـالا باید ماشـین را بنزیـن بزنید و داخـل این اتوبان با سـرعت به 
جلـو برویـد. الان بسـتر حرکـت فراهـم اسـت. من تشـبیه می‌کنم 
می‌گویـم ما در این دوره‌ی چهل سـاله اول مشـابه یک کامپیوتری 
را ایجـاد کردیـم کـه یـک هـارد قـوی و یک سـی پی یـوی قوی 
دارد و ظرفیـت آن بسـیار زیـاد اسـت؛ امـا یـک نرم‌افـزار ویروسـی 
را روی آن نصـب کردیـم کـه ایـن باعـث شـده بی‌خـودی حجـم 
آن هـارد اشـغال و بی‌خـودی سـایز دولـت بـزرگ می‌شـود. اگـر 
مـا آن را ویروس‌کشـی کنیـم، ایـن سـاختار سـخت‌افزاری آماده‌ی 
بهره‌بـرداری اسـت. ایـن ویروس‌کشـی وقتـی اتفاق می‌افتـد که ما 
یـک مجلـس خـوب بـا نماینده‌هـای خـوب، سـاختار اصلاح شـده 
قانون‌گـذاری خـوب، همـت خـوب، مطالبه‌گـری خـوب از دولـت 
داشـته باشـیم و در کنار آن اگر پشـتیبانی قوه‌ی قضاییه هم باشـد 
بـه نظرم سـرعت رشـد مـا خیلی زیـاد می‌شـود؛ چون مـا در چهل 
سـال گذشـته خیلی سـرمایه‌گذاری کردیـم. ما در ایـن مدت علاوه 
بـر زدن سـدها، نیروگاه‌ها؛ جاده‌ها و... و ذخایـر معدنی و نفت و گاز، 
سـرمایه‌ی انسـانی خیلـی خوبـی تربیت کردیـم. آماری کـه در این 
زمینـه ارائـه می‌دهنـد، یک چیـزی حـول و حوش چهـارده میلیون 
نفـر دارای تحصیالت عالـی داریـم که شـش میلیـون جمعیت آن 
بیـن پانـزده تـا چهـل سـال هسـتند. رتبـه‌ی دوم دانش‌آموختگان 
علـوم مهندسـی را داریـم. ایـن؛ یعنـی این کـه ما سـاختار فیزیکی 
داریـم کـه هـم سـاختار انسـانی داریـم و هم نیـروی تربیت شـده 
داریـم. فقـط این برنامه ویروسـی اسـت و این ویروس بـه نظر من 
ناشـی از علوم انسـانی غربی اسـت. اگر این برنامه را از آن برداریم 
و یـک مدیریـت خـوب روی آن بگذاریـم ایـن مسـتعد یک جهش 
بـزرگ اسـت و آن وقـت ایـن ظرفیت‌ها کـه ما در این چهل سـال 

ایجـاد کردیـم، ثمـرات آن بـه صـورت تصاعدی ظاهر می‌شـود.

 فرهنـگٌ پویا:  یکـی از موضوعات مهم، تبییـن همین موضوعات 

بـرای مـردم اسـت کـه وظیفـه‌ی فرهیختـگان جامعـه، همیـن 
اسـت.  روشـنگری‌ها 

-  بلـه. ایـن خیلـی خـوب اسـت و بایـد بیـان کـرد؛ امـا متاسـفانه 
در فضـای دانشـگاه‌های ما یـک حرکت‌هـای مرمـوزی دارد اتفاق 
می‌افتـد. عـده‌ای تکنوکرات بـا فکر وابسـته دارند تربیت می‌شـوند 
این‌هـا  حتـی  می‌شـوند.  تزریـق  کشـور  اجرایـی  بدنـه‌ی  بـه  و 
رسـانه‌هایی در اختیـار خـود دارنـد که از رانـت بیت‌المال هـم دارند 
اسـتفاده می‌کننـد و این نسـخه‌های شکسـت خـورده‌ای که مرتب 
بـرای مـا در ایـن چهار دهـه پیچیده‌انـد و اسـتفاده کرده‌ایـم؛ مثل 
شـوک ارزی کـه برخـی از اقتصاددان‌هـا به عنـوان کودتـای ارزی 
از آن یـاد کردنـد، آن‌هـا ایـن کودتـای ارزی را متاسـفانه از طریـق 
بدنـه‌ی کارشناسـی و بدنه‌ی رسـانه‌ای مـا، به عنـوان راه حل برای 
مـا بیـان می‌کننـد. ایـن کاری اسـت کـه بایـد اقتصادی‌هـا بیاینـد 
هشـدار بدهنـد. البتـه برخی هشـدار می‌دهند که یک اقتصـاد بیمار 
کـه دارای مشـکل اسـت و در فضـای تحریم هم قرار گرفته، شـما 
آمدیـد یـک نـرخ کلیـدی به نـام نـرخ ارز را یک دفعه دسـت‌کاری 
کردیـد! آن هـم یک دسـت‌کاری تعمدی بـود. من آنچـه را در این 
یکـی دو سـال اخیـر اتفـاق افتاد تشـبیه بـه ماجرایی می‌کنـم و آن 
ایـن اسـت که شـما یک ماشـین را ببریـد در یک جـاده‌ی مرتفعی، 
سـپس رهایـش کنیـد. اگر خود شـما هم بخواهی وسـط جـاده آن 
را متوقـف کنیـد، دیگـر نمی‌توانیـد. در نـرخ ارز هـم همیـن اتفـاق 
افتـاده اسـت، خود دولـت آمد بدون‌سـیگنال نرخ را افزایـش داد. در 
ایـن جریان پتروشـیمی‌ها، فولادی‌هـا و... هم وارد شـدند، بعد خود 
مـردم هـم بـا نگاه‌های سـفته‌بازی وارد آن‌ها شـدند سـپس وسـط 
ایـن ماجـرا دولت دیـد خودش نمی‌توانـد این ماجرا را جمـع کند، از 
طرفـی هم ضعف‌هایـی در بحث مدیریت واردات و سیاسـت‌گذاری 
تجـارت خارجـی هـم وجود داشـت. ایـن فضـا کار را بـه جایی برد 
کـه یـک دفعـه نرخ ارز بـه عنوان نـرخ محوری کـه روی همه چیز 
تأثیـر می‌گـذارد تغییر کـرد. در این فضا صـادرات بی‌رویـه‌ی ارزاق 
مـردم هم شـروع شـد. برخـی می‌گوینـد صـادرات اقالم ضروری 
مـردم؛ از قبیـل سـیب‌زمینی، پیـاز، گوجـه، گوسـفند و... کـه مـورد 
نیـاز اسـت، ایـن قاچاق اسـت. به نظـر مـن در این فضـا کاری که 

می‌تـوان کرد روشـنگری اسـت.

 فرهنـگٌ پویـا:  از این‌کـه وقـت شـریف خـود را در اختیـار ایـن 
گذاشـتید سـپاس‌گزاریم. نشـریه 


